بر مدار حیرانی تا ... نقطه صفر ....
باغ دلگشا هم ويران شد؛ بنايي تاريخي و بازمانده از دوره قاجار در تهران و حوالي ميدان ارك، بنايي كه در فهرست ميراث‌هاي فرهنگي به ثبت رسيده بود اما نه قدمت آن، نه شناسنامه‌دار بودنش و نه ارزش و اهميت تاريخي‌اش مانع از آن نشد كه سازمان ميراث فرهنگي حكم به ويراني‌اش ندهد و مالكان!! به تلي از خاك تبديلش نكنند تا بر ويرانه‌اش برجي برويانند!!
بازار تهران و حول و حوالي آن مركز تجارت است جايي كه ارزش هر چيزي در معادله سرمايه و سود سنجيده مي‌شود و ارزش سرمايه به اندازه سود حاصل از آن است. سودي كه بتوان شمرد، بتوان در بانك خواباند و بهره‌اش را برد يا آن را به سرمايه‌اي ديگر تبديل كرد اما این فقط فرهنگ بازار و حول و حوالی آن نیست، حالا همه جای ایران یک بازار است؛ بازاری که در آن پول حکومت می کند و ارزش هر چیزی با پول و سود مادی آن سنجیده می شود. و از اين منظر، باغ دلگشا، تا وقتي كه باغ دلگشا باشد و يك اثر تاريخي و حتي سطري از شناسنامه يك ملت، سرمايه نيست، هيچ چيز نيست. مثل صدها باغ و خانه و بناي تاريخي ديگر كه ويران شد تا به سرمايه تبديل شود. در تفكر «سرمايه سالار» آن چه اهميت دارد «سود حاصل» و «بازده پولي» است و در منظر اين تفكر، تاريخ، طبيعت. آب و خاك و سرزمين زماني ارزشمند و قابل اعتنا خواهد بود كه سرمايه‌اي باشد براي كسب سود. جنگل تا وقتي كه جنگل است و قرار است جنگل بماند، بي‌ارزش است؛ مهم نيست كه بقاي هزاران گونه جانوري به بقاي جنگل بسته باشد، مهم نيست كه جنگل امكان نفس كشيدن و بودن را براي ما فراهم مي‌كند، مهم نيست كه مرگ جنگل، مرگ زنده‌گي است، مهم اين است كه جنگل يا درياچه به سرمايه‌اي قابل درك در تفكر «سرمايه‌سالار» تبديل شود و سود آن قابل شمارش و قابل اندوخته شدن در حساب‌هاي بانكي يا سرمايه‌شدن در جايي ديگر باشد و حاكميت همين تفكر است كه در جنگل‌هاي شمال البرز و مشرف بر شهر رامسر مدت‌هاست كابوس‌ اره‌هاي برقي، به حركت درآمده تا بي‌لحظه‌اي توقف درخت ها را به خاك بيندازد، جنگل را بتراشد و براي ساختن ويلا، هتل و مجموعه‌هاي آپارتماني و ... زمين را هموار فراهم كند. 
در تفكر سرمايه‌سالار موجوديت هر چيزي با قابليت خريد و فروش آن سنجیده می شود، پس آن چه را كه هست مي‌توان خريد و آن چه را كه نمي‌توان خريد نيست!! قانوني ساده! كه هستي را به نيستي تبديل مي‌كند و نبودن و نيستي را به هست و در قلمرو چنين قانوني است كه طبيعت، تاريخ، ريشه‌ها و «اصل و نصب و پيشينه‌اي» كه هست نيست مي‌شود تا اصل و ريشه و بنياد ديگري كه نيست، هستي يابد. اما آن هست ريشه‌دار در هستي، بودنش «هستي» بخش است اما آن «بودن»ي كه سهمي از هستي نبرده است، بي‌ترديد توان هستي بخشيدن نخواهد داشت به هيچ چيز، به هيچ كس و حتي به خودش كه تنها يك نمايه است و نماد هیچ از هيچ.
يك درياچه يا تالاب و حتي بركه‌اي خفته در دل يك بيابان اگر باشد «هست» و هستي‌اش، هستي‌ساز است. درياچه اروميه، گر چه شورابه‌اي است گسترده بر تن خاك اما حضورش و بودش و هستي‌اش براي مردمي كه تا كيلومترها دورتر از آن زنده‌گي مي‌كنند، هستي مي‌سازد و براي هزاران هزار پرنده‌ي مهاجر كه در طول سال از سرزميني به سرزمين‌هاي ديگر مي‌كوچند زيستگاه است. درياچه‌ي اروميه، گستره‌اي است از آب تلخ و شور، آن قدر تلخ و شور كه به ظاهر هيچ موجود زنده‌اي را در آن توان زنده‌گي نيست، اما به بركت وجود همين شورابه، زنده‌گي تا صدها كيلومتر دورتر از آن جاري است، زنده‌گي در همه ابعاد و گونه‌هايش و اگر نباشد اين شورابه، همه اين زنده‌گي‌ها در هُرم سوزنده نمك خواهد سوخت.
جنگل را مي‌توان خريد و مي‌توان تراشيد و مي توان سوزاند و به جايش برج‌هايي از آهن و سيمان ساخت اما اين برج و باروها زنده‌گي را آرام، آرام مي‌خراشند و مي‌جوید، تا باز، كي جنگلي باشد و زنده‌گي دوباره ساخته شود و گويا اين سرنوشت شوم زمين است كه بايد مكرر شود و رمز اين تكرار در جهل و آز نهفته است.
مي‌گويند تهران جاي زنده‌گي نيست. حتي پرنده‌ها از اين جنگل آهن و سيمان و دود گريخته‌اند. و سالياني است كه حتي كلاغ‌ها هم غار غارشان را از اين شهر دريغ كرده‌اند و اين يعني قهر زنده‌گي وقتي كه باغ بسوزد و درخت بميرد. زنده‌گي مي‌ميرد. كم نبودند باغ‌هاي سوخته و ويران شده در تهران و كم نيست درختان تناوري كه در آستانه‌ي سوختن و فرو افتادن به تلخي ايستاده‌اند به تماشاي پارك‌ها و بوستان‌هايي كه هستشان حتي در باور پرنده‌گان هم چندان جدي نيست، آن باغ‌ها كجا و اين باغچه‌ها و بوستان‌ها و بوستانك‌ها، هر چند كه غنيمت هم باشد. 
باغ دلگشا، جنگل نبود، درياچه هم نيست و شايد بود و نبودش در هست و نيست زيست بوم ما نقشي نداشت همان طور كه سي و سه پل هم و خانه اتحاديه‌ها و اعتصام الملك و ... هم اما مگر نه اين كه همه‌ي ما تك تك ما ايراني‌ها مثل مردمان هر جاي ديگري جدا از وجود فيزيكي و «هست» فيزيولوژيكي يك شناسنامه در جيبمان داريم و اخيرا هم يك كارت ملي كه نشان دهنده هويت ماست و اين كه اسممان چيست، پدرمان كي بوده، در كجا به دنيا آمده‌ايم و در چه سالي، و اين مجموعه هويتي است كه به آن شناخته مي‌شويم. هويتي كه گاه فراتر از وجود فيزيكي و «بود» آشكارمان اعتبار مي‌يابد و عمل مي‌كند. وقتي براي گرفتن شندرغاز حقوق به بانك مي‌روي يا مي‌خواهي زير برگه‌اي را امضاء كني مثلا براي اجاره يك آلونك و يا در سفري به مسافرخانه‌اي مي‌روي كه براي شبي سرپناهي داشته باشي و خيلي‌ جاهاي ديگر، اين شناسنامه و كارت ملي است كه تو را معنا مي‌كند تا به عنوان يك آدم، يك انسان و يك موجود زنده تاييد شوي و داشتن شناسنامه‌ي ملي و هويت فرهنگي و تاريخي هم در معنايي وسيع‌تر يعني همين، يعني من به عنوان يك ايراني، با تخت جمشيد. با سعدي و حافظ و بوعلي سينا و مولانا و با شيراز و اصفهان به اعتبار قدمتشان و به اعتبار آثار فرهنگي و ميراث‌هاي تاريخي كه در آن‌هاست و به اعتبار اين كه هر كدام دوراني از گذشته من را باز مي‌گويند امروزم را ساخته اند معنا مي‌شوم، همان طور كه با خانه اعتصام الملك يا باغ نگارستان، يا سي و سه پل و باغ دلگشا و اين‌ها كه نباشند، من به كدام پيشينه و به استناد كدام نماد تاريخ و فرهنگ معنا خواهم شد و ريشه‌ام را در كجا بايد پيدا كنم و اگر اين‌ها در پشت و پسله زنده‌گي من نباشد ايران و ايراني بودن يعني چه؟ و من با كدام  هويت و ريشه مي‌توانم جايي در اين دهكده كوچك جهاني كه هر كس كارت هويت تاريخي‌اش را بر سينه چسبانده داشته باشم. 
انگليسي هنوز هم انگليسي است با تاريخ و پيشينه‌اي كه دو دستي به آن چسبيده و با وجود همه دستاوردها و پيشرفت‌هايش و نقشي كه در سرنوشت تقريباً همه‌ي كشورهاي عالم بازي كرده و مي‌كند حاضر به تغييرش نيست هنوز نمايند‌ه‌گان مجلس‌اش در همان جايي مي‌نشينند و مردم را براي خدمت به ملكه نماينده‌گي مي‌كنند كه دويست سال پيش مي‌نشستند، زانو به زانو و به دشواري، هنوز كاخ‌ها و قلعه‌ها و سردابه‌هايي مانده از دوران فئوداليسم را دارند و هنوز اتوبوس‌هاي دو طبقه و سنت‌هاي زيستي و بازمانده از قرن‌ها و هزاره‌هاي پيش‌تر را حفظ كرده‌اند. در فرانسه هم همين طور در آلمان هم و در هر جاي ديگري كه تاريخي دارد و گذشته‌اي و ميراث‌هايي به جا مانده از اين گذشته كه ريشه آن‌هاست، ريشه‌اي كه به آن افتخار مي‌كنند و بسيار بيشتر از شناسنامه فردي و كارت هويت‌شان و اين گذشته و اين هويت تاريخي چنان ارزشمند است كه در مالزي كشوري كه گذشته مدني‌اش به يك قرن نمي‌رسد دولت و مردم به فكر جمع و جور كردن هويت و پشت و پسله‌ي تاريخي برآمده‌اند و بر پا كردن موزه‌ براي به نمايش گذاشتن اين پيشينه. پيشينه‌اي گم شده در دل جنگل‌ها و به قول يك استاد دانشگاه در كوالالامپور كه مي‌گفت: هنوز پنجاه سال نيست كه ما از روي درخت پايين آمده‌ايم، و آن وقت «ما» با تاريخي چندين و چند هزار ساله با فرهنگي كه زماني بر بام تمدن دنيا مي‌درخشيد هر كدام كلنگي در دست به ويران سازي گذشته خود مشغوليم و سنت پدركشي را لابد به تقاص خون سهراب حتي از پدر فراتر برده‌ايم تا پدرانمان را به خاك و خون بكشيم و ميراث‌هايشان را در مسلخ فرهنگ‌هاي بيگانه قرباني كنيم. نمي‌خواهم اين اصطلاح، لوس و دستمالي شده غرب زده‌گي را به ميان بكشم كه به قول نويسنده‌اش جلال، يك عارضه است مثل «سن زده‌گي» يا طاعون زده‌گي، چرا كه آن كه طاعون زده است، طاعون را ستايش نمي‌كند و حال و روزش فرق دارد با ما كه از يك سو «غرب ستا» شده‌ايم و آن قدر كه معبد پانتيون را مي‌شناسيم و نمادهاي فرهنگ غربي را آويخته‌ايم به گردن زنده‌گي‌مان، معبد چغازنبيل را و مسجد كبود را نمي‌شناسيم و از آن طرف لجوجانه در كار جبران مافاتيم و  ناگهان همه حاجي شده ايم و حاجيه و برادر زنمان شده است «اخوه الزوجه» تا بهانه شود لابد تا در اين طرف پدر را «ددي» صدا ‌كنيم - اگر صدايش كنيم البته - و در اين ميانه نه اينيم و نه آن، چون اصل را واگذاشته‌ايم. هويتمان را گم كرده‌ايم و هر آن چه را هم كه نشاني از آن هويت گم شده در آن باشد ويران مي‌كنيم، يكي در اين طرف در افتاده با تاريخ و ديگراني در آن سو، و انگار مي‌خواهيم حسابمان را با تاريخ، با فرهنگ و با گذشته صاف، صاف كنيم. قومي به عمل آمده از زير بوته‌هايي در ناكجا آباد و در اين منازعه سرانجام در نقطه‌ي صفر به هم خواهيم رسيد درست مثل كارگراني كه تونل مانش را در زير آب‌هاي مديترانه‌ ساختند فرانسويان از يك سو و انگليسي‌ها از سوي ديگر، زمين زيرين دريا را كندند و كندند تا در انتها در يك نقطه در اعماق آب‌ها به هم رسيدند اما نقطه اتصال و به هم رسيدن ما كجاست؟ كجا مي‌تواند باشد، جز در نقطه صفر كه ديگر خودمان هم خودمان را نشناسيم و به ناچار كيستي‌مان را از ديگران پرس و جو كنيم. چنان كه امروز بسياري از نسل سوم مهاجران، كيستي و چه چيستي خود را نمي‌دانند اما اين فقط آن‌ها نيستند، مانده‌گان در اين ديار هم سرگردان وادي حيرت‌اند و همچون قاصدكي بي‌پيام سرگشته و رها در دست باد و همين است كه وقتي قرار مي‌شود در كنار بازار سنتي مركز خريد بسازند يك پاساژ با مدل فرنگي علم مي‌كنند و سازنده‌گان يكي از همين مراكز خريد افتخارشان اين است كه معماري بنايشان عيناً معماري يك مركز خريد مشابه در سوئد است، گيرم كه معماران آن بناي ساخته شده در سوئد، با در نظر گرفتن شرايط اقليمي سرزمين سردسيرشان در شمال اروپا آن بنا را ساخته‌اند و مقلدان ايراني همان الگو را در تهران خشك و گرمازده علم كرده‌اند، چرا؟ چون هويت‌مان را گم كرده‌يم‌، چون نمي‌دانيم كه ايراني هستيم يا سوئدي يا آمريكايي يا آلماني ملغمه‌اي از همه چيزيم و در نهايت هيچ. لباس‌هايمان مدل پيرگاردين است يا دولچه گابانا، اتومبيلمان را از كره مي‌خريم يا آلمان و يا وامانده‌هاي فرانسوي مونتاژ شده در وطن را. غذايمان را در رستوران ايتاليايي و مكزيكي مي‌خوريم يا پيتزاي ايتاليايي را در دكه كنار خيابان حرف زدنمان آشوبه‌اي است از فارسي و انگليسي و عربي و رفتارمان چيزي شبيه ساكنان اوليه‌ي تگزاس دست به اسلحه و آماده شليك و گاهي به شكلي مضحك موسيقي عرفاني هم گوش مي‌دهیم!!
واقعا ما كيستيم؟ جز بوته‌هايي جدا از ريشه كه سطر، سطر هويت تاريخي خود را خط زده‌‌ايم. بي آن كه بدانيم بهاي اين ريشه سوزاني بسي فراتر از همه آن چيزي است كه به چنگ گرفته‌ايم يا خواهيم گرفت. و بي آن كه بدانيم تاوان ويراني هويت تاريخي و جدا شدن از ريشه‌ها، تاوانی تلخ و سخت است چرا كه اگر ايراني نباشيم، نه در غرب جايي داريم و نه در شرق. نه در جنگل‌هاي اروپايي ريشه خواهيم گرفت و نه در بيابان‌هاي حجاز.
